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فهرست

 فیلمی متفاوت از زندگی رسول مهربانی‌ها

 امامی برای همه

 یک مکاشفه زیبا در مسجد الحرام

 بررسی یک حدیث از امام صادق )علیه السلام(
اگر روزی‌رسان خدا است، پس...

اگر روزی تقسیم شده است،‌ پس...
اگر حساب حق است، ‌پس...
اگر ثواب حقیقت دارد، پس...

اگر خدا انفاق را جبران می‌کند، پس...
اگر عقوبت الهی حق است، پس...

اگر مرگ حق است،‌ پس...
اگر اعمال بر خداوند عرضه می‌شود، پس...

اگر شیطان دشمن انسان است، ‌پس...
اگر صراط حق است، ‌پس...

اگر قضا و قدر حق است،‌ پس...
اگر دنیا فانی است،‌ پس...
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 فیلمی متفاوت از زندگی رسول 
مهربانی‌ها

بــرادر عزیزمــان آقــای مجیــدی کــه 
کشــور  متعهــد  کارگردان‌هــای  از 
محســوب می‌شــوند و مــا ایشــان را 
معمــولاً بــا فیلــم »بچه‌هــای آســمان« 
می‌شناســیم، موفــق شــده‌اند فیلمــی 
ــر اکــرم  ــاره‌ دوران کودکــی پیامب درب

)صلــی الله علیــه و آلــه( بســازند.

مختلــف  جهــات  از  فیلــم  ایــن 
متفــاوت اســت و یک فیلــم معمولی 
نیســت. موضوعــش حضــرت پیامبر 
اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه( اســت 
کــه مــا در ایــن زمینــه غیــر از فیلــم 
ــاد،  ــی عق ــوم مصطف ــروف مرح مع
فیلــم دیگــری نمی‌شناســیم؛ گرچــه 
در مــورد حضــرت مســیح و برخــی 
دیگــر از پیامبــران و شــخصیت‌ها 
ــاخته  ــم س ــت فیل ــر دویس ــزون ب اف
مصطفــی  فیلــم  اســت!  شــده 
عقــاد مربــوط بــه دوران رســالت 
حضــرت اســت و حضــرت عمدتــاً 

بــا غــزوات و جنگ‌هــا شــناخته 
نــگاه  فیلــم،  آن  در  و  می‌شــوند 
تربیتــی و لطیــف کمتــر لحــاظ شــده 
ــر  ــه پیامب اســت. کار دیگــری راجع‌ب
اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه( ســراغ 
ــت  ــی جرئ ــراً کس ــتیم و ظاه نداش
نمی‌کــرده کــه بخواهــد بــه ســاحت 
ــود و  ــرت وارد ش ــوار آن حض بزرگ

ــی بســازد. فیلم

ــا فیلــم آقــای مجیــدی تــا دوازده  امّ
روایــت  را  حضــرت  ســالگی 
ــای  ــون از پیام‌ه ــه محش ــد ک می‌کن

اســت. و جذابیت‌هــا  جهانــی 

ــدی  ــای مجی ــه آق ــر اینک ــه‌ دیگ نکت
ــه‌  ــه عرص ــه ب ــت ک ــینماگری اس س
بــرای  اســت و  نزدیــک  فطــری 
کــودکان فیلــم ســاخته و بــه آن 
عالــم آشــنا اســت و کفایــت لازم را 
بــرای ایــن کار دارد. بــرای ایــن کار 
ــا  ــه‌ی بخش‌ه ــان در هم ــر، ایش فاخ
کــرده  اســتفاده  بهترین‌هــا  از 
ــا  ــن فیلمبردار‌ه ــاً در بی ــت. مث اس
را  جهــان  فیلمبــردار  قوی‌تریــن 
ــی  ــک ایتالیای ــه ی ــرده ک ــوت ک دع
ــن اســت  ــی ایشــان ای اســت. ویژگ
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کــه بــا نــور، نقاشــی می‌کنــد و 
ــر را  ــن کار فاخ ــداً ای ــر بع ــما اگ ش
ــل  ــی‌ها از مقاب ــاً نقاش ــد، دائم ببینی
صــدا،  می‌گــذرد!  شــما  چشــم 
فیلــم  مــوارد  تمــام  و  لوکیشــن‌ 
دیگــر  نکتــه  اســت.  فوق‌العــاده 
ــور شــده  اینکــه ایشــان گاهــی مجب
ــم را در  ــمت‌هایی از فیل ــت قس اس
خــارج از کشــور فیلمبــرداری کنــد.

ــل  ــم قب ــود کــه فیل ــن ب ــر ای ــرار ب ق
ــدادی  ــرای تع ــی، ب ــران عموم از اک
از علمــای تهــران نمایــش داده شــود 
کــه امــروز فرصــت ایــن کار فراهــم 
ــن  ــرای ای ــترک ب ــان مش ــد. زم ش
ــا  ــد و ب ــروز ش ــه ام کار، منحصــر ب
ــی داشــت و  ــا تلاق ــت جلســه‌ م وق
مــا نمی‌توانســتیم از آن کار غافــل 
ــد مــن  ــا می‌دانن ــه رفق شــویم؛ وگرن
ــه‌  ــه‌ صحیف ــت جلس ــه وق ــبت ب نس
و  تعطیلــی‌اش  ســجادیه،  مبارکــه‌ 
ــاً  ــختگیرم. حقیقت ــه‌اش و... س برنام
کام مــا شــیرین شــد. بایــد ان‌شــاءالله 
فیلــم  ایــن  فرصــت بگذاریــد و 
را ببینیــد؛ چراکــه خیلــی عالــی، 
و  جــذاب  لطیــف،  فوق‌العــاده 

ــت. ــکوه اس باش

ــرای  ــه ب ــان ک ــای ایش از هنرمندی‌ه
ــه از  ــود، اینک ــب ب ــی جال ــن خیل م
نــوزادی حضــرت تــا دوازده‌ســالگی، 
هیــچ‌گاه چهــره‌ حضــرت دیــده 
ــان  ــال ایش ــن ح ــا ای ــود؛ ب نمی‌ش
هیــچ‌گاه  دیگــر  فیلم‌هــای  مثــل 
نکــرده  ایجــاد  را  نــور  تکلــف 
اســت. صحنه‌هــا کامــاً طبیعــی 
اســت و فیلــم حــاوی پیام‌هــای 
ــه اذن  ــت و ب ــی اس ــاده عال فوق‌الع
ــق،  ــرت ح ــف حض ــه لط ــدا و ب خ
جــزء کار‌هــای جهانــی خواهــد 
شــد. تســت‌های خوبــی در بیــن 
ــی  ــگان و اهال ــگان و فرهیخت فرزان
ــته  ــارج داش ــل و خ ــینما در داخ س
ــرای  ــی ب ــه‌ی خصوص ــک ارائ و ی
جمعــی از کارگردان‌هــا و کارگــزاران 
فرهنگــی فرانســه داشــته اســت. 
کــه  می‌گفتنــد  مجیــدی  آقــای 
ــا تعــدادی  مــن در ابتــدای جلســه ب
ســنگ مواجــه شــدم؛ خیلی مغــرور، 
ــیده،  ــردن کش ــواه، گ ــی خودخ خیل
ــد از  ــا بع ــادی؛ ام ــای انتق ــا نگاه‌ه ب
ســه ســاعت کــه نمایــش فیلــم تمــام 
شــد، چهــره‌ اینهــا دیدنــی بــود. 
همــه‌ متواضــع و خاشــع بودنــد. 
ــت:  ــه می‌گف ــگ فرانس ــر فرهن وزی
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ایــن فیلــم مــا را ســحر کــرده اســت. 
ــی داده و  غــرض آنکــه تســت خوب
ــراه  ــم هم ــی ه ــای خوب ــا نیت‌ه ب

ــت. ــوده اس ب

ایــن کار ابتــکار شــخصی رهبــر 
بــوده  اســامی  انقــاب  معظــم 
و اولیــن کســی کــه آن را دیــده 
ــم  ــه فیل ــد ک ــان بوده‌ان ــت، ایش اس
و  پســندیده‌اند  فوق‌العــاده  را 
کرده‌انــد.  تشــویق  هــم  خیلــی 
امیدواریــم بــا نفــس حــق حضــرت 
آقــا و کمــک همــه، ایــن کار جلــوه‌ 
متفاوتــی در داخــل و خــارج کشــور 

ــد. ــته باش داش

ــر از  ــخی بهت ــچ پاس ــرم هی ــه نظ ب
داعشــی‌های  بــه  نمی‌تــوان  ایــن 
ترتیــب  ایــن  بــه  و  داد  خبیــث 
منزجــر  صحنه‌هــای  می‌توانیــم 
ــم  ــه اس ــه ب ــمئزکننده‌ای را ک و مش
منتشــر  دنیــا  ســطح  در  پیامبــر 

کنیــم. خنثــی  می‌کننــد، 

ــت  ــری از هف ــف و هن ــن کار لطی ای
ســال پیــش بــا توصیــه و تشــخیص 
و نفــس حــق حضــرت آقــا شــروع 

بــه  اولیــا  عنایــت  بــا  و  شــده 
ســرانجام رســیده اســت و همــه آن 
را پســندیده‌اند. حضــرت آیــت‌الله 
جــوادی آملــی در طــول ایــن هفــت 
ــط  ــدی مرتب ــای مجی ــا آق ــال ب س
ــی  ــق و لطیف ــای دقی ــوده و نگاه‌ه ب
ــا  ــدی آنه ــای مجی ــه آق ــته‌اند ک داش

را رعایــت و لحــاظ کرده‌انــد.

بــرای بنــده جالــب بــود کــه اولیــن 
محضــر  در  فیلــم  ایــن  نمایــش 
ــاً  ــوده اســت و اتفاق ــا ب حضــرت آق
بعــد از عمــل جراحــی ایشــان و در 
ــوده اســت. ایشــان  ــت ب دوران نقاه
تمــام فیلــم را کــه ســه ســاعت 
و  دیده‌انــد  یک‌جــا  می‌شــود، 
آقــای مجیــدی می‌فرمودنــد کــه 
ــد  ــه بخواهن ــم ک ــر می‌کردی ــا فک م
ــد و اســتراحتی  قسمت‌قســمت بکنن
باشــند.  داشــته  قســمت‌ها  بیــن 
ــده  ــا دی ــم را یک‌ج ــان فیل ــا ایش ام
ــای  ــه آق ــم ب ــد از آن ه ــد و بع بودن
مجیــدی گفتــه بودنــد کــه اگــر 
ایــن فیلــم ســه ســاعت دیگــر هــم 
ــی  ــم آمادگ ــاز ه ــت، ب ــه داش ادام
ــه  ــم! البت ــا آن را ببین کامــل داشــتم ت
ــا  ــان ب ــخیص‌های ایش ــد تش می‌دانی
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تشــخیص مــن و امثــال مــن از هــر 
ــت. ــاوت اس ــی متف ــی خیل جهت

یــک جملــه هــم از حضــرت آیــت 
الله  )حفظــه  آملــی  جــوادی  الله 
ــک  ــا ی ــاج آق ــم. ح ــی( بگوی تعال
تشــخیصی دارنــد کــه عرصــه‌ی هنر 
ــه‌ی مشــاعر  ــینما، هم مخصوصــاً س
بیننــده را بــه کار می‌گیــرد. ایــن 
ــام  ــه تم ــت ک ــینما اس ــی س ویژگ
باطل‌هــای جهــان بــا ســینما حــق را 
ــد  ــد. ایشــان فرموده‌ان ــوه می‌دهن جل
کــه اگــر پیامبــری قــرار بــود مبعوث 
ــوث  ــن مبع ــا دوربی ــروز ب ــود، ام ش
ــز را  ــانه همه‌چی ــرا رس ــد! زی می‌ش
دقیــق و عاطفــی و بــا تمــام مشــاعر 

ــد. ــل می‌کن ــر منتق بش

ــزان  ــاد عزی ــم آح ــر می‌کن ــن فک م
ایــن جلســه از همیــن حــالا در ایــن 
کار خیــر شــریک باشــند و هر کســی 
بایــد بــرای خــودش ســهمی تعریف 
روحانیــون،  آقایــان  بایــد  کنــد. 
ائمــه‌ی مســاجد، بچه‌هــای مســجد، 
بچه‌هــای متدیــن و همــه بــه میــدان 
ــی در  ــی فرهنگ ــد انقلاب ــد. بای بیاین
حــوزه‌ پیامبــر ایجــاد شــود و جلــوی 

شــود؛  کشــیده  صــف  ســینما‌ها 
عوالــم  در  آنکــه  به‌خصــوص 

ــت. ــاد هس ــود زی ــری‌، حس هن

بخش‌هــای  ان‌شــاءالله  امیدواریــم 
ــود.  ــاخته ش ــم س ــن فیل ــدی ای بع
ظاهــراً بــا ایــن کار ایشــان مقدّمــات 

ــت. ــاده اس آم
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 امامی برای همه

ــن جلســه می‌خواهــم  ــرای ای ــن ب م
چنــد جملــه از امــام صــادق )علیــه 
ــاره‌  ــم درب ــم. نمی‌دان الســام( بخوان
شــکوه و عظمــت و درخشــش و 
علــم و حکمــت و عشــق و عرفــان 
ــه  ــام( چ ــه الس ــادق )علی ــام ص ام
بایــد بگویــم. بشــریت بعــد از پیامبر 
اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه( کســی 
»قــال  می‌گویــد:  کــه  دیدنــد  را 
ــات.  ــه‌ی مقدّم ــذف هم ــا ح الله!« ب
ــرت  ــه از حض ــی ک ــث قدس احادی
اســت.  بی‌واســطه  شــده،  نقــل 
همــه‌ی کســانی کــه بــه نوعــی 
ــد،  ــه کرده‌ان ــاره‌ حضــرت مطالع درب
در مقابــل ایشــان خاضع‌انــد و در 
ــر  ــرت س ــت آن حض ــل عظم مقاب
ارکان  آورده‌انــد.  فــرود  تســلیم 
ــه  ــیعه، هم ــنت و ش ــل س ــی اه فقه
ــا واســطه شــاگردان  ــا ب بی‌واســطه ی
ــادق  ــام ص ــه ام ــد ک ــی بوده‌ان مکتب
انداخته‌انــد.  راه  الســام(  )علیــه 
ــی  ــا یک ــت الله ب ــار بی ــی در کن زمان
ــردم  ــت می‌ک ــنت صحب ــل س از اه
کــه زیــاد هــم چنیــن موقعیت‌هایــی 
او  بــه  می‌آمــد. جملــه‌ای  پیــش 

گفتــم کــه مثــل تیــر خــاص بــود. 
آمــد و گفــت: »خرجتــم عــن جماعه 
المســلمین«، یعنــی ایــن ســبکْ نمــاز 
خوانــدن شــما باعــث شــده از ســایر 
مســلمانان متمایز شــوید. گفتــم: خدا 
یــا مــن چــه بگویــم کــه هــم طــول 
نکشــد و هــم مؤثــر واقــع شــود. بــه 
ــم  ــما می‌پرس ــن از ش ــم: »م او گفت
ــزرگ  ــه‌ ب ــه از ائم ــه ک ــه ابوحنیف ک
فقهــی شــما اســت، دانــش را از کجا 
ــر  ــه ه ــما ب ــت؟! ش ــه اس ــرا گرفت ف
ــار  ــن چه ــی از ای ــلیم یک ــال تس ح
امــام فقهــی هســتید. یــا حنبلــی 
ــا  ــی ی ــا حنف ــافعی ی ــا ش هســتید، ی
ــراد اساســی و ســؤال  ــا ای مالکــی. م
جــدی از شــما داریــم کــه اگــر 
ــتاد  ــاگرد و اس ــن ش ــد بی ــرار باش ق
ــن  ــی گرفت ــرای راهنمای ــی را ب کس
انتخــاب کنیــم، کســی کــه از اســتاد 
ــد  ــح ده ــد توضی ــرده بای ــت ک تبعی
ــه  ــا کســی کــه ســراغ شــاگرد رفت ی
ــه  ــه رفت اســت؟!«. گفــت: »کســی ک
ــد جــواب  اســت ســراغ شــاگرد بای
ــراغ  ــما س ــب ش ــم: »خ ــد«. گفت ده
ــا ســراغ اســتاد.  ــد، م شــاگرد رفته‌ای
ابوحنیفــه گفتــه اســت: »لولا الســنتان 
لهلــک نعمــان«]1[ اگــر آن دو ســال 
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ــادق  ــام ص ــر ام ــاگردی در محض ش
می‌شــدم«.  هــاک  )(نمی‌بــود، 
رنگ‌به‌رنــگ  مقــداری  چهــره‌اش 
شــد و قرمــز شــد. گفتــم: ایــن 
موضــوع در مــدارک شــما آمــده 
ــما  ــه ش ــه چهارگان ــه ائم ــت ک اس
ــه  ــادق )علی ــام ص ــاگردی ام ــه ش ب
ــالا  ــد، ح ــار می‌کردن ــام( افتخ الس
ــا  ــطه. م ــا بی‌واس ــطه ی ــا واس ــا ب ی
هــم افتخــار می‌کنیــم بــه اینکــه بــه 
ــه الســام(  ــام صــادق )علی خــود ام

اقتــدا می‌کنیــم.

ــن موضــوع  ــب اینکــه چــون ای جال
داد،  جــواب  بیــت‌الله  کنــار  در 
احســاس کــردم کــه در مــوارد دیگــر 
ــد. در جلســه‌ای  ــز جــواب می‌ده نی
جوان‌هــای اهــل ســنت را جمــع 
ــان را  ــا سؤال‌هایش ــد ت ــرده بودن ک
دربــاره‌ی مکتــب اهــل بیت بپرســند. 
جمــع بزرگــی بودند که خوشــبختانه 
ــد  ــرده بودن ــا تحصیل‌ک ــتر آنه بیش
متنوعــی  موضوعــات  راجع‌بــه  و 
در  مفصــل  اول  می‌پرســیدند. 
ــم و  ــت کردی ــز صحب ــورد همه‌چی م
ــان را  ــواب سؤال‌هایش ــی ج یکی‌یک
مــی‌دادم. امــا جلســه کــه تمــام شــد، 

گفتــم: حــالا مــن یــک پرســش 
ــن  ــا همی ــؤال را ب ــن س دارم و همی
مطــرح  توضیحــات  و  مقدّمــات 
ــگار  ــود! ان ــب ب ــی عجی ــردم. خیل ک
در جلســه انفجــاری رخ داده باشــد. 
ــد. ــه بودن ــرو رفت ــر ف ــه فک ــه ب هم

ــه الســام(  ــام صــادق )علی همــه، ام
ــکل  ــی ال ــوان اســتاد کل ف ــه عن را ب
ــی  ــچ کــس حرف ــد و هی ــول دارن قب
ــه ایــن آســتان  نــدارد و هــر کــس ب
ــه، خاضــع شــده اســت. عمــده  رفت
ــه  ــق ب ــیعه، متعل ــی ش ــراث فقه می

ــن اســت. ــا باقریْ ــن ی صادقیْ

 یک مکاشفه زیبا در  
مسجدالحرام

ــش  ــال پی ــد س ــره‌ای چن ــفر عم س
ــجد  ــم، در مس ــده بودی ــرّف ش مش
ــکل  ــی ش ــر، مقدّمات ــرت پیامب حض
گرفــت و خلوتــی رخ داد. نوعــاً 
ــوت نیســت و اســترس و  آنجــا خل
ــاد  ــی ایج ــا خلوت ــت، ام ــار اس فش
ــاعت  ــار س ــه چه ــک ب ــد و نزدی ش
ــته  ــر نشس ــرم مطه ــار ح ــا کن آنج
اتفــاق  خلــوت  ایــن  در  بــودم. 
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عجیبــی کــه برایــم افتــاد، ایــن 
بــود کــه بــر اســاس اطلاعاتــی 
ــخ  ــه‌ی تاری ــاً هم ــتم، تقریب ــه داش ک
مســجد مدینــه را مــرور کــردم. 
ــده  ــی ش ــن تصرف ــرم در م ــه نظ ب
ــا  ــم ی ــزی ببین ــه چی ــه اینک ــود. ن ب
بشــنوم، امــا احساســی شــبیه بــه آن 
ــود. از لحظــه‌ی ســاخت  حالت‌هــا ب
مســجد، حضــور در نمــاز حضــرت 
و خطبه‌هایشــان، رحلــت حضــرت، 
ــه‌ی  ــه خطب ــه و... ب ــه‌ی فدکی خطب
ــت ضجــه  ــه رســیدم، حال ــه ک فدکی
ــد  ــتم بلن ــون نمی‌توانس ــتم، چ داش
گریــه‌ کنــم تــا رســیدم بــه مجلــس 
امــام صــادق )علیــه الســام(. بعد‌هــا 
گفتــم کاش یــک بــار هــم کــه شــده، 
بــرای هــر کســی ایــن اتفــاق بیفتــد. 
ــای  ــود. گزارش‌ه ــکوه ب ــی باش خیل
کتاب‌هــای تاریخــی و ســیره، خیلــی 
تکان‌دهنــده اســت. حضــرت افــزون 
ــتند  ــاگرد داش ــزار ش ــار ه ــر چه ب
ــکیل  ــی را تش ــای درس ــه حلقه‌ه ک
می‌دادنــد. عــاوه بــر ایــن، اصحــاب 
ــتند؛ ‌اشــخاصی همچــون  الســر داش
ــن  ــاق. م ــن الط ــر و مؤم ــی بصی اب
ــده  ــم مان ــس در ذهن ــات ان آن لحظ
ــری را  ــوان بص ــث عن ــت. حدی اس

ــتان از  ــردم. داس ــرور می‌ک ــا م آنج
ایــن قــرار اســت کــه عنــوان بصــری 
ــر حضــرت رســول  ــزار مطه ســر م
ــا  ــود: »ی ــه ب ــر گفت ــه پیامب ــده و ب آم
رســول الله! قلــب جعفــر بــن محمــد 
را نســبت بــه مــن مهربــان بگــردان«؛ 
آمــده  حضــرت  محضــر  چــون 
ــی  ــه او بی‌اعتنای ــرت ب ــود و حض ب
ــن  ــد. ای ــش نگرفتن ــد و تحویل کردن
ــرت  ــت حض ــوان خدم ــه عن ــار ک ب
آمــد، حضــرت او را تحویــل گرفــت 
... حضــرت  ابوعبــدالله  و گفــت: 
ــا  ــن ج ــد و از همی ــه‌ او را گفتن کنی
ــد.  ــت کردن ــه صحب ــروع ب ــا او ش ب
ــی در  ــلوک متن ــیر و س ــم س در عال
ــوان بصــری  ــث عن ــن حدی ــراز مت ت
ــی، درجــه یــک  نداریــم. خیلــی عال

و فوق‌العــاده اســت.

 بررسی یک حدیث از امام  
صادق )علیه السلام(

ــده و ســازنده و  موعظــه‌ای تکان‌دهن
ــی از حضــرت نقــل شــده یــک  عال
نســخه‌ی جامــع و مایــه شــفا اســت 
و زندگــی انســان را تغییــر می‌دهــد.
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ــت،  ــدا اس ــان خ ــر روزی‌رس اگ
ــس... پ

موعظــه  حضــرت  از  شــخصی 
ــد: »إنِ  ــرت فرمودن ــت. حض خواس
كان الله قــد تكََفَّل بالــرزق فاهتمامك 
لمــاذا؟«. همــه فقــرات ایــن موعظــه 
بــه شــکل ســؤالی اســت. بــه تعبیــر 
مــن حضــرت می‌فرماینــد مــن چنــد 
تــا ســؤال از شــما دارم. اگــر خداوند 
عهــده  بــر  را  بنده‌هایــش  رزق 
ــام  ــد اهتم ــما بای ــد، ش ــه باش نگرفت
ــغولی  ــی دل‌مش ــید؛ یعن ــته باش داش
داشــته باشــید و ایــن‌دل مشــغولی‌ها 
چــه بــه روز آدم مــی‌آورد؟! چــه 
دروغ‌هــا،  چــه  عقب‌افتادگی‌هــا، 
ــر  ــا اگ ــا! ام ــه افتادن‌ه ــه در چال چ
خــدای متعــال رزق شــما را بــر 
ــام  ــن اهتم ــس ای ــه، پ ــده گرفت عه
بــرای چیســت؟ مگــر اینکــه کســی 
ــر  ــده‌اش را ب ــد خــدا روزی بن بگوی
ــه  ــال آنک ــت؛ ح ــه اس ــده نگرفت عه
قــرآن می‌فرمایــد کــه خــدا عهــده‌دار 
ــت:  ــش اس ــن روزی آفریده‌های تأمی
َّــةٍ فـِـي الأرَْضِ إلِاَّ عَلَــى  »وَمَــا مـِـن دَآب
الّل رزِْقُهَــا؛]2[ و هيــچ جنبنــده‏اى 
در زميــن نيســت مگــر ]اينكــه‏[ 
ــت«.  ــدا اس ــده خ ــر عه روزي‌اش ب

ــه رزق  ــام ب ــا اهتم ــر جــا م ــس ه پ
داریــم، یعنــی ایمــان نیاورده‌ایــم بــه 

ــت. ــل رزق اس ــدا کاف ــه خ اینک
 

اگــر روزی تقســیم شــده اســت،‌ 
پــس...

»و إنِ كان الــرزق مَقسُــوماً فالحِــرصُ 
رزق  یــک  مبنــا  طبــق  لمــاذا؟« 
ــتلزم  ــن رزق مس ــم، ای ــوم داری مقس
طلــب نیســت و چــه تــاش بکنیــم 
و چــه کوشــش نکنیــم، بــه مــا 
اگــر  می‌فرمایــد  امــام  می‌رســد. 
ــن رزق مقســوم و قطعــی اســت،  ای
ــرای چیســت؟ اگــر  پــس حــرص ب
ایــن رزق از طــرف رزاق هســت، 

ــدارد. ــوردن ن ــرص خ ــس ح پ

 
اســت،  حــق  حســاب  اگــر 

‌پــس...
ــعُ  ــاً فالجَمْ ــاب حق »و إنِ كان الحِسَ
ــت  ــق اس ــاب ح ــر حس ــاذا؟« اگ لم
ــران  ــک ق ــواب ی ــد ج ــردا بای و ف
یــک قرانــش را بدهیــم، پــس جمــع 
ــن  ــه ای ــت؟ البت ــرای چیس ــال ب م
ســخن در فــرض حــال اســت؛ 
ــا  ــي حَلالهِ ــد: »ف ــه فرموده‌ان چراک
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ــابٌ؛]3[  ــا عِق ــي حَرامهِ حِســابٌ وَ ف
ــرام  ــاب و در ح ــال آن حس در ح
اگــر حــال  اســت«.  عِقــاب  آن 
ــده  ــا آم ــم از کج ــد بگویی ــد بای باش
ــه!  ــا ن ــم ی ــت‌داری کرده‌ای ــا امان و م
اگــر حســاب حــق اســت، پــس چرا 
ــی‌اش  ــتور کار زندگ ــان در دس انس
ــرار داده؟  ــوال را ق ــردن ام ــع ک جم
یعنــی کســی کــه ســراغ جمــع کردن 
امــوال رفتــه، بــه ایــن مســئله ایمــان 

ــت. ــاورده اس نی
 

اگر ثواب حقیقت دارد، پس...
»و إنِ كانَ الثــواب مـِـن الله عــزَّ وجــلَّ 
ــان  ــر ایم ــاذا؟« اگ ــاً فالکســل لم حق
ــد ـ  ــواب می‌ده ــدا ث ــه خ ــد ک داری
ــه  ــده ک ــرآن آم ــه در ق همان‌طــور ک
ــنین و...  ــن، محس ــه صابری ــدا ب خ
ثــواب و جــزا می‌دهــد ـ پــس ایــن 
ــه‌ی  ــت؟ هم ــرای چیس ــا ب تنبلی‌ه
ــواب  ــب ث ــرای کس ــد ب ــام را بای ای

ــد. تــاش کنی
 

اگــر خــدا انفــاق را جبــران 
پــس... می‌کنــد، 

عــزَّ  الله  مــن  الخلــف  كانَ  إنِ  »و 
لمــاذا؟«.  فالبخُْــل  حقــاً  وجــلَّ 

حضــرت در اینجــا ریشــه‌ی بخــل را 
ــد. در حقیقــت ریشــه‌ی  ــان می‌کن بی
ــی را  ــی اخلاق تمــام مشــکلات اصل
ــم  ــرآن کری ــد. ق ــری کرده‌ان هدفگی
ــه‌ی ســنگینی  ــاره‌ی انفــاق، جمل درب
ــاق  ــما انف ــه ش ــه را ک ــه آنچ دارد ک
حــق  حضــرت  خــود  می‌کنیــد، 
مــا  »وَ  می‌کنــد:  پــر  را  جایــش 
ــهُ؛]4[  ــوَ یخُْلفُِ ــمْ مِــنْ شَــی‏ْءٍ فَهُ أنَفَْقْتُ
انفــاق  و هــر چــه را )در راه او( 
را(  )عوضــش  او  پــس  كردیــد، 
ایــن  اگــر  مك‏ىنــد«.  جایگزیــن 
آیــه حــق اســت، پــس بخــل بــرای 
چیســت؟ اگــر کســی ایمــان بیــاورد 
ــم، دســتش را  ــن حقیقــت مه ــه ای ب
ــه خــدا  ــد ک ــر بدان ــد! اگ ــاز می‌کن ب
ــه  ــا چ ــد و ب ــر می‌کن ــش را پ جای

ــدارد. ــل ن ــد، بخ ــر می‌کن ــم پ ه

 اگــر عقوبــت الهــی حــق اســت، 
. . پس.

»و إنِ كانَ العقوبــة مـِـن الله عــزَّ وجلَّ 
النــار فالمعصيــة لمــاذا؟« اگــر خدای 
ــت،  ــاه و معصی ــر گن ــال در براب متع
وعــده‌ عــذاب و آتــش داده اســت ـ 
عقوبــت در ذات و متــن گنــاه اســت 

ــرای چیســت؟!  ــاه ب ـ پــس گن
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اگر مرگ حق است،‌ پس...
فالفــرح  »و إنِ كان المــوت حقــاً 
ــا  ــت و م ــق اس ــرگ ح ــاذا؟« م لم
فــرح،  می‌می‌ریــم.  ســرانجام 
شــادخواری اســت. الکــی خوشــی‌ها 
و شــادی‌های غیــر عقلانــی اســمش 
ــد  ــدیداً تولی ــه ش ــرح ک ــود ف می‌ش
ــق  ــرگ ح ــر م ــد. اگ ــت می‌کن غفل
اســت، پــس بــا چــه حجتــی انســان 

ــرد؟! ــرار بگی ــرح ق ــرایط ف در ش

 اگــر اعمــال بــر خداونــد عرضــه 
ــس... ــود، پ می‌ش

»و إنِ كان العــرض علــى الله حقــاً 
اگــر عرضــه‌ی  لمــاذا؟«  فالمكــر 
اعمــال بــه خــدای متعــال حــق 
و  مکارّی‌هــا  ایــن  پــس  اســت، 
چیســت؟ بــرای  فریب‌کاری‌هــا 

ــان  ــمن انس ــیطان دش ــر ش  اگ
ــس... ــت، ‌پ اس

ــه  ــدواً فالغفل ــیطان عَ »و إنِ كانَ الش
دشــمن  شــیطان  اگــر  لمــاذا؟« 
ــت؟  ــرای چیس ــا ب ــت، غفلت‌ه اس
ــان  ــمنی انس ــن دش ــود چنی ــا وج ب
بخوابــد؟! اگــر در اتاقــی عقــرب 
باشــد، آیــا آنجــا خوابتــان می‌بــرد؟! 

مــا جایــی بودیــم کــه عقــرب آنجــا 
بــود. چنــد دقیقــه‌ای امــکان خــروج 
ــت  ــاهد اس ــدا ش ــود. خ ــان نب برایم
کــه تــکان نمی‌خوردیــم و نگاهــش 
می‌کردیــم تــا امــکان خروجمــان 
فراهــم شــد. بــا وجــود چنیــن 
بــرای  خواب‌هــا  ایــن  دشــمنی 
ــتم  ــم خواس ــار ه ــک ب چیســت؟! ی
داخــل ســنگر بخوابــم، یکــی بــه من 
گفــت: »حاجــی نــگاه کــن!«. دیــدم 
یــک عقــرب بــزرگ درســت همــان 
می‌خواســتم  کــه  اســت  جایــی 
ــا  ــاً همان‌ج ــذارم؛ دقیق ــرم را بگ س
صــدا  را  بچه‌هــا  از  یکــی  بــود. 
ــرد و  ــدام ک ــد و او را اع ــم، آم زدی
فــردا جلــوی ســنگر آویزانــش کــرد 
ــا  ــی م ــته روحان ــت: می‌خواس و گف

ــد! را بزن
 

اگر صراط حق است، ‌پس...
»و إنِ كان المَمَــرُّ عَلــى الصــراط حقاً 
فالعُجــب لمــاذا؟« اگــر صــراط حــق 
اســت، پــس عجــب و خودپســندی 

بــرای چیســت؟!
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ــت،‌  ــق اس ــدر ح ــا و ق ــر قض اگ
ــس... پ

ــدر  »و إنِ كان كل شــيء بقضــاء و ق
ــز  ــه چی ــر هم ــاذا؟« اگ ــزن لم فالح
ــزن و  ــس ح ــت، پ ــدازه اس ــه ان ب

ــت؟! ــرای چیس ــی ب ناراحت

 اگر دنیا فانی است،‌ پس...
و جملــه‌ پایانــی؛ حضــرت فرمودنــد: 
»و إنِ كانـَـت الدنيــا فانيــة فالطمأنيِنـَـة 
ــی  ــا فان ــر دنی ــاذا؟«]5[ اگ ــا لم إليه
اســت، پــس طمأنینــه بــرای چــه؟!

امــام صــادق )علیــه الســام( همــه‌ی 
حــالات مــا را زیــر ســؤال بردنــد و 
ــب  ــل، عُج ــان بخ ــرا انس ــه چ اینک

ــا... دارد. ی

ــام  ــه ام ــم ب ــم می‌دهی ــدا را قس خ
بــه  و  الســام(  )علیــه  صــادق 
ــرف  ــه ش ــوار و ب ــت آن بزرگ حقیق
ــه  ــوب ب ــا را منس ــه م ــرت ک حض
ظاهــری  دهــد؛  قــرار  حضــرت 
ــه  ــیعه، ب ــه منســوب هســتیم و ش ک
صــورت حقیقــی نیز مــا را منســوب 

ــد. ــرار ده ــرت ق ــه حض ب
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